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وضعیت مبهم صدام  

به نظر می رسد امام نمی خواست روحیه ی مردان جنگی 
تضعیف شــود و از طرفی منتظر سرنوشــت صدام بود که 
ایــن روزهــا خبرهای ضد و نقیضی درباره ی او می رســید. 
20 خــرداد کــه عــراق اعــلام عقب نشــینی و آتش بس کرد 
شــایعه ای به ســرعت مطرح شــد که صدام برکنار شــده و 
سقوط کرده اما در پایان شب مشخص شد نادرست است. 
سرنوشت صدام از مهم ترین موضوعات در تصمیم گیری 
ایرانی هــا بود. الکواری سیاســت مدار قطــری و نماینده ی 
قطــر در ســازمان ملــل در تحلیــل وضعیت صــدام در این 
روزها نوشته است: »نشانه ای از تغییر در اهداف صدام« 
دیده نمی شد. خاویر پرز، دبیرکل آن روزهای سازمان ملل، 
نیــز در خاطراتــش می نویســد: »در پاســخ ششــم جولای، 
صدام حســین بر خواســت خود برای نشســتن بر ســر میز 
مذاكرات با ایران برای دست یابی به توافقی در این زمینه 
تأكید كرد. اما در این نامه یا هیچ كجای دیگر چرخشی در 
مواضــع قبلی عراق در مورد ادعای ارضی برای حاكمیت 
بر اروندرود دیده نمی شد.« الکواری نیز توضیح می دهد 
کــه »در پــی شكســت های نظامــی و خســارت های مالی 
شــدید، شــورای فرماندهــی انقلاب عــراق در دهم ژانویه 
بیانیه ای منتشــر كرد و در آن خواســتار آتش بس یك طرفه 
و عقب نشــینی نیروها شد كه درواقع نوعی عقب نشینی 
از دعاوی سابق عراق بود. درباره ی این بیانیه تردیدهایی 
مطرح بود چون امضای صدام حســین را نداشــت و همین 
مســئله برخــی ناظران را بــه این اعتقاد واداشــت كه گویا 

كودتایی در عراق در حال تدارك می باشد.«

 امام گفت: چرا می خواهید بروید 

و داخل خاک عراق بجنگید؟ همین 

جا بایستید و بجنگید. 

محسن رضایی در مصاحبه با نشریه ی نگین

سخنرانی امام  

امــام در روز 22 خــرداد در ســخنرانی رســمی ســخنانی 
گفــت که نشــان مــی داد هنوز بــرای ورود به خــاک عراق 
قانع نشــده اســت. ســخنرانی به نوعــی اعلام شــرط هایی 
بــرای صلح یــا پایان جنگ بود و گفت شــرط های ایران »از 
اولــی کــه این جنگ شــروع شــد تا حــالا، چــه آن روزی که 
صــدام کوس قادســیه برای خودش مــی زد و چه امروز که 
دیگــر اســمی از او نیســت و رفته اســت آن جایــی که خدا 
می داند، ما مسائلمان مسائلی بوده است که یکی بوده.« 
و گفــت ایران شــرط هایی دارد که همه ی عقــلای دنیا آن 

را می پذیرند. بعد به شــروط ایران اشــاره کــرد: »ما از اول 
می گفتیم که شــما ریختید در منزل ما، در شــهرهای ما، 
در کشــور مــا، حملــه کردیــد و غافلگیرانه وارد شــدید در 
کشــور مــا و آن همــه خرابی کردید و آن همــه جرم کردید 
و آن همه کشتار کردید، باید بروید بیرون. یکی از شرایط 
ما این اســت که بروید بیرون. این را چه انســانی می تواند 
بگوید که این شرط، یک شرط تحمیلی است؟« بعد اشاره 
کــرد به خرابی هایی که بعثی ها ایجــاد کرده اند و این که: 
»مغــول هم که به ایران حمله کرده، این طور نبوده اســت 
کــه وقتی یک شــهری را می گیرد تا آخــر خرابش کند.« و 
شرط دوم را جبران خسارت های ایران دانست؛ »قضیه ی 

 مناطق مرزی ایران که پس از آزادی 
خرمشهر همچنان در اشغال عراق بود با 

رنگ قرمز مشخص شده است.

 جماران، یکی از دیدارهای امام. با وجود 
تأکید مقامات عالی کشور درباره ی بی اطلاعی 
امام از اعزام نیرو به سوریه، حجم فراوان اخبار در 
روزنامه ها هضم این بی خبری را سخت می کند و 
این موضوع نیازمند بررسی بیشتری است.


